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آزاد شده تازه   زندانی 
با شلیک گلوله کشته شد  

دادگاه کیفری

نقص ترمز اتوبوس سانحه آفریدرانندگی دختر 13 ساله با تاکسی در ساوه

اعترافات تلخ پسر معتاد در دادگاه:

به خاطر پول و مواد مادرم را کشتم
گروه حـــوادث/ کامران علمدهی: پســـر معتاد که متهم اســـت 
به خاطر پول و ســـرقت طلاهای مادرش دســـت به جنایت زده 
در دادگاه کیفری یک اســـتان تهران پای میز محاکمه ایســـتاد.
به گزارش »ایران«، شـــهریور سال گذشـــته مرد میانسالی با پلیس 
تماس گرفت و از کشـــف جســـد مادرش در خانه خبـــر داد. وقتی 
تیـــم جنایی بـــه محل رفت مـــرد جوان گفـــت: »من بـــرادری دارم 
کـــه به مواد مخـــدر اعتیاد دارد و همیشـــه بر ســـر پول مـــوادش با 
مادرم بحـــث و جدل دارد، بـــه همین خاطر نگران مـــادرم بودم و 
هر روز به او ســـر مـــی زدم اما چند ســـاعت قبل برادرم بـــه مغازه ام 
آمـــد و در حالی کـــه گریه می کرد، گفـــت: »مرا حلال کـــن نه برادر 
خوبـــی برای تو بودم و نه پســـر خوبـــی برای مادرمان« با شـــنیدن 
این حرف هـــا فکر کردم یا می خواهد خودکشـــی کند یـــا ما را برای 
همیشـــه ترک کند خواســـتم با او صحبـــت کنم کـــه توجهی نکرد 
و رفـــت. بلافاصلـــه با مـــادرم تماس گرفتـــم وقتی جـــواب نداد به 
خانـــه اش رفتم امـــا در را باز نکـــرد و من با کلید یدک وارد شـــدم و 

در عین ناباوری جســـد مـــادرم را دیدم.« 
بررســـی های مأموران نشـــان می داد که طلاهای مقتول به سرقت 
رفته اســـت. با تجمیع اطلاعات پســـر معتاد به عنوان مظنون به 
قتل تحت تعقیب قرار گرفت و دســـتگیر شـــد و به قتل مادرش 

با انگیزه ســـرقت طلاهای او اعتراف کرد.
بـــا تکمیل تحقیقـــات پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه 5 دادگاه 

کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه برادر متهم درخواســـت قصاص کرد. ســـپس 
متهم بـــه جایگاه رفـــت و با پذیـــرش اتهام قتل عمد و ســـرقت 
گفـــت: »چند ســـال قبل پـــدرم ما را رهـــا کرد و رفـــت و من هم 
بـــه دام اعتیـــاد افتادم. پـــس از مدتی بـــا دختری به نام ســـحر 
آشـــنا شـــدم و بـــه او دل بســـتم. هـــر کاری می توانســـتم برایش 
کردم امـــا فهمیـــدم او تنها با من نیســـت و با مردهـــای دیگری 

هـــم ارتباط دارد. 
چون او را خیلی دوســـت داشـــتم ســـعی کردم با تأمیـــن نیازهای 
مالی اش کاری کنم دســـت از کارهایش بـــردارد، اما وقتی پول هایم 
تمـــام شـــد و هزینـــه مصـــرف موادم هـــم بالا رفتـــه بود به ســـراغ 
مـــادرم رفتم تـــا از او پول بگیرم اما مـــادرم گفت پولـــی ندارم، در 
جوابش گفتم پول نـــداری طلا که  داری اما مادرم گفت دســـت از 
ســـر زندگی مان بردار تو زندگی مان را ســـیاه کـــردی در یک لحظه 
چون خماری به من فشـــار آورده بود و حرف هـــای مادرم هم مثل 
پتک به ســـرم کوبیده شـــده بـــود او را روی زمیـــن انداختم بالش 
را روی ســـرش گذاشـــتم چند ضربه به ســـرش کوبیـــدم و بعد هم 
با چاقـــو چند ضربه به شـــکم و پهلویـــش زدم. وقتـــی دیدم دیگر 
تـــکان نمی خورد طلاهایش را برداشـــتم و از خانه خارج شـــدم. با 
فروش طلاهـــا مواد خریـــدم اما از خمـــاری که بیـــرون آمدم تازه 

فهمیدم چه کار کردم و پشـــیمان شـــدم.«
با پایان این جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ راز 
جراحی هـــای زیبایـــی خانم دکتـــر قلابی 
که با سوءاســـتفاده از تشـــابه اســـمی یک 
پزشـــک واقعی فعالیت می کرد با شکایت 

یک زن لـــو رفت.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، چنـــد روز قبـــل زن 
جوانی که صورتش را با ماســـک پوشـــانده 
بـــود قـــدم در دادســـرای جرایـــم پزشـــکی 
تهران گذاشـــت و زمانی که مقابل بازپرس 
مهـــدی صانعـــی قـــرار گرفت، گفـــت: »در 
یک ســـایت اینترنتی که خیلـــی هم معتبر 
بـــود آگهی عمـــل جراحی زیبایـــی دیدم و 
وسوســـه شـــدم که غبغبم را جراحی کنم. 
باتوجه به اینکه قیمتش بســـیار مناســـب 
بـــود پـــس از گرفتن وقـــت، راهـــی مطب 
خانم دکتر شـــدم. امـــا ای کاش هرگز این 
کار را نمی کـــردم چـــون بعـــد از عمـــل نـــه 
تنهـــا غبغبـــم کوچک نشـــد بلکـــه صورتم 
هم کج شـــده و زائـــده ای هم زیـــر چانه ام 
به وجـــود آمده اســـت. زمانی که بـــه دکتر 
مراجعـــه کـــردم و گفتـــم شـــکایت می کنم 

مـــرا تهدید کـــرد و گفـــت شـــوهرش یکی 
از مقامـــات کشـــوری اســـت و شـــکایتم به 
جایـــی نمی رســـد و از طرفـــی بـــرای خودم 
هم دردســـر می شود. اوایل ترســـیدم اما از 
آنجایـــی که هم صورتم زشـــت و کج شـــده 
و حـــال روحی ام نیـــز خیلی بد شـــده بود، 

تصمیـــم گرفتم شـــکایت کنم.«
با شـــکایت زن جوان، تحقیقات به دستور 
بازپـــرس دادســـرای جرایـــم پزشـــکی آغاز 
شـــد و در ادامه کارآگاهان با شـــکایت های 
بعـــدی  مشـــابه مواجـــه شـــدند. در گام 
کارآگاهـــان راهـــی مطب خانم دکتر شـــده 
اما مشخص شـــد آنجا خانه مسکونی بوده 
کـــه وی یکـــی از اتاق هایـــش را بـــه مطـــب 
تبدیـــل کرده و یک تخت خواب پزشـــکی و 
چراغ مطالعـــه ای نیز در بـــالای تخت برای 

تنظیـــم نور هنـــگام عمل گذاشـــته بود.
تحقیقـــات  در  و  شـــد  بازداشـــت  جـــوان  زن 
مشـــخص شـــد که او هیـــچ گونـــه تحصیلات و 
مدارک پزشـــکی ندارد. بنابراین وی راهی زندان 
شـــد تا ســـایر شـــاکی های او شناســـایی شوند.

گفت و گو با متهم
35  ســـاله است و لیســـانس علوم سیاسی 
دارد، زن جوانی که تاکنـــون 8 زن و مرد به 
خاطـــر جراحی هـــای غیر اصولی و آســـیب 

رسانش از او شـــکایت کرده اند.
چرا خودت را دکتر معرفی می کردی؟

مـــن مدتـــی دســـتیار یـــک پزشـــک جراح 
زیبایـــی بـــودم و بعـــد از مدتـــی بـــه خاطر 
درآمـــد بالایی که داشـــت تصمیـــم گرفتم 

خـــودم را دکتـــر معرفـــی کنم.
 بیمارهایت را چطور شناسایی 

می کردی؟
در اینســـتاگرام و یکی از سایت های رسمی 
برای آگهی، تبلیغات می کـــردم. از آنجایی 
که در کـــرج دکتری با نام و فامیل مشـــابه 
من وجـــود دارد، از هویت او سوء اســـتفاده 
 کـــــــرده و خــــــودم را جــــــای او معرفـــــی

 می کردم. 
با همـــه این ها، بیمارها خیلـــی زود اعتماد 
می کننـــد فقـــط کافـــی اســـت کـــه قیمت 
را پایین تـــر از دیگـــران ببیننـــد و حتـــی با 
خودشـــان نمی گویند چـــرا آنقـــدر تفاوت 

دارد. قیمت 
تجهیزات پزشکی داشتی؟

فقط وسایل اولیه پزشکی داشتم.
نمی ترسیدی بیماران فوت کنند؟

زن جـــوان در حالی کـــه می خندید، گفت: 
»اگر ایـــن اتفاق می افتاد جســـد را تکه تکه 
می کـــردم و در کیســـه های زبالـــه داخـــل 

ســـطل آشـــغال جلوی در می انداختم.«
اگر بیمارها شکایت می کردند، چطور؟

بـــه هـــر کســـی کـــه بـــرای عمـــل می آمد، 
مقامـــات  ز  ا یکـــی  همســـرم  می گفتـــم 
کشـــوری اســـت. به بیمارهایی که آســـیب 
دیـــده بودنـــد و بـــرای شـــکایت می آمدند 
می گفتـــم کـــه اگر شـــکایت کنید شـــوهرم 
برایتان دردســـر بوجـــود مـــی آورد. معمولاً 
بیمارهایم از قشـــر متوســـط جامعه بودند 
بـــه همیـــن دلیـــل می ترســـیدند و کســـی 

شـــکایت نمی کـــرد.
چرا از بیمارانت عکس مستهجن 

می انداختی؟
دلیـــل خاصی نداشـــت. من بیمـــار روانی 
هســـتم سالهاســـت خانـــواده ام مـــرا طرد 
بـــا قـــرص  کرده انـــد. وقتـــی بیمـــاران را 
ن  یشـــا لباس ها  ، م می کـــرد ش  بی هـــو
را در مـــی آوردم و از آنهـــا فیلـــم و عکـــس 
می گرفتـــم. برایـــم فرقـــی نمی کـــرد کـــه 
بیمـــار مـــرد باشـــد یـــا زن ولـــی ایـــن کار را 

انجـــام مـــی دادم.
چه عمل هایی انجام می دادی؟

 ساکشن؛ جراحی غبغب و لیفت صورت.
ازدواج کردی؟

بله ولی جدا شدم.
سابقه داری؟

چنـــد بـــاری بـــه اتهـــام مداخلـــه در امـــور 
پزشـــکی دســـتگیر شـــدم و هر بار جریمه 

نقـــدی پرداخـــت کردم.

 گـــروه حـــوادث/ مـــرد زندانـــی چنـــد روز بعـــد از آزادی، جانـــش را بر ســـر قمار از 
دست داد.

بـــه گزارش خبرنـــگار حوادث »ایران«، ســـاعت یک بامداد دوشـــنبه خبر مرگ مرد 
جوانـــی با شـــلیک گلوله به بازپرس محســـن اختیاری اعلام شـــد. با گـــزارش این 

خبر تیم جنایـــی راهی یکی از خیابان های شـــرق پایتخت شـــد.
در تحقیقات اولیه دوســـت مقتول که شـــاهد جنایت بود، گفـــت: »مقتول حدود 
چهار ســـال زندان بود و یـــک هفته قبل آزاد شـــده بود. یک روز که بـــه پاتوق قمار 
در شـــرق تهران آمد با یکی از اشـــرار آنجا دعوایش شـــد، با وساطت اطرافیان دعوا 
خاتمه یافت اما شـــب حادثه هنگام بازگشـــت از قمارخانه سوار ماشین شدیم که  
ناگهان همان شـــخصی کـــه چند روز قبل با مقتول دعوایش شـــده بـــود به همراه 
ســـه نفر دیگر ســـوار بر موتور ســـیکلت راه ما را ســـد کردند. آنها اسلحه و شمشیر 
داشـــتند و ما را زدند بعد چند تیر هوایی شـــلیک کردند اما یک تیر به شکم مقتول 
اصابت کرد.« با توجه به اظهارات شـــاهد ماجرا و بررســـی دوربین های مداربســـته 
اطراف محل حادثه، هویت متهمان شناســـایی شـــد. تحقیقات برای دســـتگیری 
متهمان  به دســـتور بازپرس شعبه اول دادســـرای امور جنایی پایتخت ادامه دارد.

دختر 13 ساله ای که پشـــت فرمان یک تاکسی نشســـته و در خیابان های ساوه 
رانندگی می کرد با دســـتور پلیس متوقف شـــد. 

سرهنگ عباس خانی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ساوه گفت: »مأموران 
راهور حین گشـــت  در یکی از خیابان های ســـطح شـــهر متوجه نوجوانی شدند 
که پشـــت فرمان یک دســـتگاه تاکســـی ســـواری نشســـته و رانندگی می کرد. با 
بررســـی های بیشـــتر مشخص 
شـــد راننده دختری ۱3 ســـاله و 
فاقد گواهینامه رانندگی اســـت 
و در زمـــان وقـــوع تخلـــف، پدر 
ایـــن کـــودک نیـــز در صندلـــی 
شـــاگرد حضـــور داشـــته امـــا با 
وجود اطلاع از شـــرایط ســـنی 
و قانونـــی، نظارتـــی بـــر اقـــدام 
خطرنـــاک فرزند خود نداشـــته اســـت. بـــا توجه به تخلـــف صورت گرفتـــه و بر 
اســـاس ضوابط قانونی، خودروی یادشـــده توقیـــف و به پارکینگ منتقل شـــد 
تا مراحل قانونی طی شـــود.« وی   گفت: »مســـئولیت قانونـــی و قضایی هرگونه 
تخلـــف یا حادثـــه ای کـــه در این شـــرایط رخ دهد، مســـتقیماً متوجـــه والدین 

خواهـــد بود.«

خالی کردن ترمز اتوبوس مســـافربری مشهد - شیراز در نقطه خروج گردنه علی 
آباد شهرستان تفت منجر به ســـانحه رانندگی و مصدوم شدن 37 مسافر شد.

قبل از ظهر دوشـــنبه پنجـــم خرداد یک دســـتگاه اتوبوس مســـافربری با ۴۴ 
مســـافر و دو راننده از مشـــهد به سمت شـــیراز در حرکت بود که در کیلومتر 
۲۰ مســـیر تفت - دهشـــیر از محور خـــارج و 37 مصدوم آن بـــه مراکز درمانی 

شدند. منتقل 
مدیـــرکل  بالاکتفـــی  احســـان 
مدیریـــت بحـــران اســـتان یـــزد 
گفـــت: »علـــت حادثـــه خالـــی 
کـــردن ترمـــز اتوبـــوس بـــود اما 
ایجـــاد راه فـــرار در مســـیر گردنه 
علی آبـــاد به طـــرف دهشـــیر که 
قریـــب به دو هفته اســـت، ایجاد 

شـــده و تصمیـــم به موقـــع راننده، توانســـته جلوی فاجعـــه انســـانی را بگیرد. هر 
چنـــد وضعیت معاینـــه فنی و ایمنـــی اتوبوس باید بررســـی و در صـــورت قصور با 
خاطیـــان برخورد جدی شـــود، ولیکن می بایســـت از تمهیدات ایمنی در مســـیر 
کـــه توســـط عوامـــل اداره کل راهـــداری و حمل و نقل جاده ای اســـتان پیش بینی 

شـــده بـــود، قدردانی شـــود.
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت
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5 8 9 3 7 1 2 4 6
1 2 4 8 9 6 7 3 5
7 3 6 4 5 2 1 8 9
2 6 8 5 1 3 9 7 4
3 5 7 2 4 9 6 1 8
9 4 1 6 8 7 3 5 2
6 1 5 7 2 8 4 9 3
4 9 3 1 6 5 8 2 7
8 7 2 9 3 4 5 6 1

8 2 3 6 7 4 1 5 9
1 4 5 8 3 9 7 2 6
9 6 7 1 2 5 8 3 4
5 8 6 4 9 2 3 1 7
7 1 2 3 5 6 9 4 8
3 9 4 7 8 1 2 6 5
4 5 8 9 1 3 6 7 2
2 3 9 5 6 7 4 8 1
6 7 1 2 4 8 5 9 3

8 5 7 6 2 4 9 1 3
9 1 2 3 8 7 6 4 5
4 6 3 9 1 5 7 2 8
5 3 8 2 7 1 4 9 6
7 2 4 5 9 6 3 8 1
6 9 1 4 3 8 5 7 2
1 8 6 7 4 3 2 5 9
2 7 5 8 6 9 1 3 4
3 4 9 1 5 2 8 6 7

6 2 8 3 7 4 5 1 9
4 1 9 5 2 8 7 3 6
7 5 3 6 1 9 4 2 8
2 4 7 8 9 1 6 5 3
8 6 1 4 5 3 9 7 2
9 3 5 7 6 2 8 4 1
3 9 4 1 8 5 2 6 7
1 7 2 9 4 6 3 8 5
5 8 6 2 3 7 1 9 4

 ارقام ۱ تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

  افقی:
 ۱ - دیباچه نشریه - سبزی قُرمه سبزی

۲ - پرَهیزه - تباه و گندیده - قلندر
3 - نام گلی - کتاب رکوردها - دردسر

۴ - تصمیم قاضی - حرف نفرت - خیابانی در شمال شهر 
تهران - بوی ماندگی

5 - آقای آلمانی - با عقیده واحد - تاراج
6 - جنگ نمایشی - نبات، رستنی - دختر

7 - بیماری خطرناک تنفسی - صیاد - پول خارجی
8 - روزانه - غذای آویزان! - سومین شهر مهمّ »ایتالیا«

9 - بدون درنگ - خلاقیت، نوآوری - پوشش دیواری
۱۰ - چوب خوشبو - برادر به زبان لری - نام کشوری آسیایی 

در میان گازها!
۱۱ - پذیرش سخن کسی - سستی در کار - من و شما

۱۲ - مردن از غصه - ساده دل - دلیر - بم ترین صدای مرد 
در موسیقی

۱3 - باکتری مولد وبا - رفیق مهربان - راهی شهر دیگر است
۱۴ - شهری حومه کاشان - خارج ادبی! - سریالی به 

کارگردانی حسین سهیلی زاده
۱5 - قلب تپنده گردشگری زنجان - از آثار دیدنی و باستانی 

استان فارس در »کازرون«
 

  عمودی:
۱ - بازیگر فیلم »خانه ارواح« )روی پرده سینما( - خسیس 

و ناخن خشک
۲ - ردیاب - لوله  باریک ساقه گیاهان - علت، برهان

3 - پایه و بنیان - گلوله تفنگ - پدر طب
۴ - پرُ زور - بنفش بسیار روشن - آش - خمیازه

5 - ضد »متحرک« - کاشف گردش خون - رود اروپایی
6 - پیچیدن - مقابل »خرید« - خطوط میله ای شکل 

قیمت کالا
7 - گرده قارچ - گروه بزرگ همنوازان - مخفف روباه

8 - واحدی برای لیتر - بنای حکومتی قدما بود - شهر 
هنری »فرانسه«

9 - ممکن - حمام - گلخن
۱۰ - کلید راه اندازی اتومبیل - زبان و خط لاتین - متضاد 

»ماده«
۱۱ - ضد »خوب« - تا پایان تاریخی معین - درد و رنج

۱۲ - با »تب« آید - بزرگ - مایه عذاب - بعد از این
۱3 - حواری محبوب مسیح - ظرف آزمایشگاهی مخروطی 

شکل - آشکار
۱۴ - پایتخت »پرو« - سکه رایج عهد هخامنشی - سازمان 

تبهکاری
۱5 - عدد اختاپوس! - مثنوی معروفی از حکیم نظامی 

گنجوی
  

  افقی:
 ۱ - برنده دانمارکی نوبل پزشکی۱9۲۰- 

پارک ملی گجرات هند
۲ - خوشگل - مقابل »مقصد« - نبیره و فرزندزاده

3 - شهر فرش - هیزم - کار عبث
۴ - ساعت ابتدایی - صف و رده - زبانه آتش - دهان کجی

5 - خرس - شهر استان گیلان - متضاد »تأخر«
6 - همسایه - حرف - نت آخر

7 - رنگ شور و انرژی - اختلال دوقطبی - مرغابی
8 - نور خورشید - جسور - بی حرکت

9 - نسیه نیست - جانوری حشره خوار بومی استرالیا - گلی 
زینتی

۱۰ - یک و یک - حیا - حاضر
 ۱۱ - خجالتی - نمایشنامه »ویلیام شکسپیر« - 

بوی ماندگی
۱۲ - بخار دهان - سال ها - حرارت - خط فاز متناوب

۱3 - آهنگ نظامی - ایالتی در »هندوستان« - همیاری
۱۴ - گیاهی خونساز - نامی برای پسران - نام دیگر پسرانه

۱5 - خرگوشک - بیوسفر
 

  عمودی:
۱ - اثر »پروسپر مریمه« - پایان زندگی نیست!

۲ - جمع اجنبی - دوستان - ترسناک
3 - میوه پرزدار! - کشیده شده - بازی زیبا

۴ - دیرین - بخش ها - مخفف هستم - ورزش خیس!

5 - نام دخترانه - مفتش - روستا
6 - منطقه ای تفریحی در »انگلیس« - زبانی در 

برنامه نویسی - کووید ۱9
7 - شاخص ترین صنایع دستی بوشهر - رمان »جوزف 

کنراد« - سمت چپ
8 - بندر استان بوشهر - گل سرخ - میوه پاییزی

9 - پوشاک - همه هستی جهان - یار »صندلی«
۱۰ - رهبر حزب نازی - اثر دیگر »شکسپیر« - ساز پرُ سوز

۱۱ - مخفف گند - ته مانده ها - انس و دوستی
۱۲ - پرچم - لبه شمشیر - نوعی پاسکاری در فوتبال - 

پاکدامنی
۱3 - از عناصر شیمیایی فلزی کمیاب - نمونه - توقف 

اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه
۱۴ - زاپاس - عضو آوازی پرندگان - راننده کشتی

۱5 - بنده - نویسنده »جنگل کوتوله ها«

یک جـدول با دو شـرح
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

8750

  قیمت پایین بود
بیمار اعتماد می کرد

گفت و گو با خانم دکتر قلابی که بازداشت شد


